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علیاکبر دهخدا




عهد پادشاه وزوزک بود. مخلص کلام یک روز دولت ایران لشکرهای
خودش را جمع کرد. یواش یواش رفت تا پشت دیوار یونان. برای
داخل شدن یونان یک راه بیشتر نبود که لشکر ایران حکماً باید از
آن راه عبور کند. بلی پشت این راه هم یک کوچهٔ آشتی کنان
مسجد آقا سید عزیزالله یعنی یک راه باریک دیگر بود ولی لشکر
ایران آن راه را بلد نبود. همین که لشکر ایران پشت دیوار رسید دید
این یونانیهای بدذات هفت خط با قشون جلو راه را گرفتهاند.
خوب حالا ایران چه خاک بسرش کند؟ برود چطور برود. برگردد
چطور برگردد. مانده سفیل و سرگردان. خدا رحمت کند شاعر
را خوب گفته است. نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم
الخ. از آنجا که باید کارها راست بیاید یک دفعه لشکر ایران دیدند
یواشکی یکنفر از آن جعفرقلیآقاها پسر بیگلر آقاهای قزاق یعنی
یکنفر غریب نواز یکنفر نوع پرست یکنفر مهمان دوست از لشکر
یونان جدا شد. و همه جا پاورچین پاورچین آمد تا اردوی ایرانیها.
و گفت سلام علیکم خیر مقدم خوش آمدید صفا آوردید سفر بیخطر.
ضمناً آهسته با انگشت شهادت آن کوچهٔ آشتی کنان را بایرانیها
نشان داد. گفت ما یونانیها آنجا لشکر نداریم اگر شما از آن راه
بروید میتوانید مملکت ما را بگیرید. ایرانیها هم قبول کرده و
از آن راه رفته داخل خاک یونان شدند. حالا مطلب اینجا نیست.
راستی تا یادم نرفته اسم آن غریب نواز را هم عرض کنم. هرچند
قدری بزبان ما سنگین است اما چه میشود کرد.

اسمش «افیالتس» بود. خدا لعنت کند شیطان را نمیدانم چرا
هر وقت من این اسم را میشنوم بعضی سفرای ایران یادم میافتد.
باری برویم سر مطلب. در آن وقت که جناب چکیده غیرت نتیجهٔ علم


و سیاست، معلم مدرسهٔ قزاقخانه جناب میرزاعبدالرزاقخان مهندس
۷
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